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  چكيده

اي جهات شـبيه بـه   جهادي از پاره -هاي سلفي همبستگي و انسجام دروني شبكه
چنـد معـادل    ايـن امـر هـر   . اي است همبستگي خوني و خانداني در جوامع قبيله

از برخـي جهـات يـادآور     ،اي نيستعيني پيوند خوني و خانداني در زندگي قبيله
 هـا ليـل بـا وجـود برخـي شـباهت     به همين د .خلدون استابن »عصبيت«مفهوم 

 گيـري گـروه تروريسـتي داعـش و    توان ايـن مفهـوم را بـراي تحليـل شـكل      نمي
اي برخوردارند، به هاي مرتبط با آن كه از تنوع نژادي و زباني قابل ملاحظه شبكه

هاي اين گروه از جمله اسـتفاده آن  علاوه بر اين شماري ديگر از ويژگي. كار بست
و به نظر  استمختص جوامع جديد   اي آناعي و ساختار شبكههاي اجتماز رسانه

پژوهش حاضر . قادر به تبيين همه ابعاد آن نيست »عصبيت«رسد مفهوم قديم  مي

هاي عصبيت يعني پيوند خوني، مذهب و اقتدار و بررسي تحـول و  لفهؤبا تجزيه م
ارائـه  امكانـات   ،گيـري و همبسـتگي گروهـيِ داعـش    پويايي آنها در جريان شكل

  .كندميتحليلي نوخلدوني در اين زمينه را بررسي 
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 مقدمه 

. توان بـه راحتـي توضـيح داد    هاي سلفي و تكفيري را نميگستره وسيع عضويت در گروه
كسـتان فقيـر،   پا(اجتمـاعي   -اتباع كشورهاي مسلمان با درجات مختلف رشد اقتصـادي 

مان در لس ـهـاي م ، اقليـت )عربستان ثروتمند و اندونزي و مالزي دِر حال صـنعتي شـدن  
هـا  ، مهاجران مسلمان در كشورهاي غربي، دورگه)ها مثل چچني(كشورهاي غير اسلامي 

تـر نومسـلمانانِ بـومي     و از همـه جالـب  ) حاصل ازدواج مهاجري مسلمان با فردي غربي(
هـا ديـده   اند، در اين گروهريق دعوتگران سلفي به اسلام گرويدهكه از طكشورهاي غربي 

كشـور در گـروه داعـش     صـد اتبـاع بـيش از    ،طبق گزارش سازمان ملل متحد. شوند مي
خرداد تـا  ( 2015تا مارس  2014خارجي از نيمه سال عضويت دارند و شمار جنگجويان 

   .(http://hosted.ap.org) است درصدي داشته 71رشدي ) 1393اسفند 
بـا وجـود تنـوع خاسـتگاه و      -به طور ويژه داعش و قبـل از آن القاعـده   -هاگروهاين 

از نظـر  . برخوردارنـد  زيـادي پراكندگي قومي، نـژادي و زبـانيِ اعضـا از انسـجام گروهـي      
سوي علمـاي شـيعه و    از) عقايد تكفيري ويژهبه(هاي ايشان   انديشه هر چندعقيدتي نيز 

ر از همبسـتگي و  كـم ظـواهر ام ـ  هب اهل سنت مردود اعلام شده، دستاكثر علماي مذا
  . كند و پيروان به گروه و آرمان آن حكايت مي تعهد مستحكم اعضا

طـه عزيمـت، در پـي آن اسـت كـه      به عنـوان نق  يادشدهاين تحقيق با انتخاب پديده 
امـا بـه نظـر    . كنـد ابن خلدون تحليـل   »عصبيت«هاي فوق را با اقتباس از مفهوم ويژگي

اد و رسد عصبيت در معناي قديم يا خلدوني آن به تنهايي قادر بـه توضـيح همـه ابع ـ    مي
كيد بر بازگشت بـه  أهايي است كه با وجود ت ن از گروهسخ .ها نيستهاي اين گروه ويژگي

از درون  ؛كننـد  هاي اجتمـاعي اسـتفاده مـي    بكهصدر اسلام و سلف صالح از اينترنت و ش
اند و از همه از مذهب به نوعي ايدئولوژي متكي كنند و بيشتر جوامع غربي عضوگيري مي

اما در عين  ،اي خاص آنها را متحد نكرده استتر عصبيت خوني و خويشاوندي قبيلهمهم
حال به كلي هم از عصبيت خانداني هم غفلت نكرده و از ضـرورت جعـل نسـب قريشـي     

تـوان انتظـار داشـت كـه     مـي  بنـابراين . اندخوانده داعش فروگذار نكردهفه خودبراي خلي
بررسي پيوندها و روابط دروني اين گروه به ترسـيم قرائتـي جديـد و امـروزي از مفهـوم      

  . عصبيت منجر شود
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 يادشـده سـازي عصـبيت بـر موضـوع     به كاربست و پياده تنهاپژوهش حاضر  رواز اين
ست كه از اين رهگذر به مفهوم جديدي از عصبيت يـا بـه   پردازد؛ بلكه سعي بر اين ا نمي

اصـلي ايـن تحقيـق ايـن اسـت كـه مفهـوم         پرسش بنابراين. برسيم »نوعصبيت«عبارتي 

گيـري، انسـجام و همبسـتگي     هـايي در توضـيح شـكل   عصبيت چه امكانات و محدوديت
مانان هاي سلفي و تكفيري و گرايش برخي شهروندان جوامع اسلامي و مسـل  دروني گروه

كـه مفهـوم عصـبيت    د؟ فرضيه تحقيق عبـارت اسـت از اين  ها دار ساكن غرب به اين گروه
هـاي امـروزي   لفـه ؤتوان مليكن مي ،خلدون قادر به توضيح همه ابعاد اين روند نيستابن

گيـري و  آن را مشخص كرد و به چارچوبي نظري و مفهـومي بـراي تحليـل علـل شـكل     
  . ست يافتد يادشدههاي انسجام دروني گروه

مفهوم عصـبيت كـانون ايـن پـژوهش را     . شود اين پژوهش به چهار بخش تقيسم مي
خلـدون  پس از بررسي پيشينه پژوهش، اين مفهوم از منظر ابن رواز اين. دهد تشكيل مي

بخـش دوم بـه بررسـي اصـل     . شـود شـناختي آن بررسـي مـي   هاي روشمطرح و ويژگي
هاي سـلفي   بيني و ايدئولوژي گروهبناي جهانبازگشت به گذشته طلايي به عنوان سنگ 

هـا يعنـي احيـاي    راهبـرد سياسـي ايـن گـروه     ،در بخش سوم. و تكفيري اختصاص دارد
 ـ   . شـود ب بررسـي مـي  خلافت به عنوان ساختار سياسي مطلـو   ثيرأبخـش چهـارم نيـز ت

و هـا تجزيـه   گيري و تحول اين گروههاي مجازي بر روند شكلها، اينترنت و شبكه رسانه
هاي عصبيت امكانات و محدوديت ،تلاش بر اين است كه در هر محور. تحليل خواهد شد

تا در نهايت فرضيه پژوهش مبنـي   ،ها و تحولات مربوط ارزيابي شودسازيِ رونددر مفهوم
مقالـه بـا نگـاهي بـه     . بر نابسندگي عصبيت و امكان تحول آن مورد ارزيـابي قـرار گيـرد   

  .رسدبه پايان مي »تنوعصبي«هاي مفهومي شاخص

  

  پيشينه پژوهش

و مفاهيم خلـدوني در تحليـل    هاههاي متعددي براي كاربست نظري تا به امروز تلاش
جا كه به دغدغه اصلي ايـن پـژوهش   تا آن. اعي معاصر صورت گرفته استهاي اجتم پديده

س و اكبـر  فريد العطـا : شود، بايد آثار دو پژوهشگر را مورد توجه ويژه قرار داد مربوط مي
گـذاران تمـدن اسـلامي دانشـگاه     از مجموعه بنيان »خلدون ابن«العطاس در كتاب . احمد
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خلدون را در سه مرحله جواني و آموزش، زندگي سياسـي   زندگي و انديشه ابن ،آكسفورد
كند و نگرش بديع وي نسبت به جامعه را مـورد واكـاوي قـرار     بررسي مي علميو زندگي 

. بودن علمي كـه او بنيـاد گذاشـته ارائـه دهـد      »جديد«اي چرايي تا توضيحي بر ،دهد مي

شناسـي   دانـد كـه حـاوي روش    گـرا و ماترياليسـتي مـي    العطاس اين علم جديد را تجربه
يهوديـان مدينـه در زمـان حيـات     بـاره  شناسي را در او همچنين اين روش. جديدي است

  . كندهاي خود را مطرح ميبه كار بسته و يافته )ص(پيامبر
 Applying Ibn Khaldun: the Recovery of a «اما كتاب ديگر العطاس بـا عنـوان   

Lost Tradition in Sociology« )2014 (تـوان از   پردازد كه چگونه مي مسئله مي به اين

 بـاره تـوان در  و چگونـه مـي   ي ديگرگونه به تـاريخ جهـان انـداخت   نگاه ،منظري خلدوني
به بازانديشي پرداخت؟ العطاس در پاسخ به اين  »عصبيت«گيري دولت حول مفهوم  شكل

) همچون مورد يهوديـان مدينـه  (خلدون   چالشيِ نظريه ابن هاي غير ها از كاربست پرسش
كنـد كـه   شناسي خلدوني مطالعه مي خلدون را با روش فراتر رفته و تاريخِ بعد از وفات ابن

اي عثمـاني و صـفوي بـر    ه سازي و زوال دودمانبازنگري ظهور، دولت ،حاصل اين تلاش
حفـظ   ،از نكات برجسته تحليل خلـدونيِ العطـاس در ايـن مرحلـه    . مبناي عصبيت است

استقلال مفهومي و روشي نسبت به شيوه توليد آسيايي مـاركس و همبسـتگي مكانيـك    
  . دوركهيم است

هـاي   شناسي خلدوني را بـه دولـت   كند روش العطاس در فصل پاياني كتاب تلاش مي
هاي عربستان سعودي و سوريه نشـان   او در تحليل دولت. نيز گسترش دهد معاصر عربي

ثير نيروهـاي خـارجي و از   أسو در پي تكها از ي اي دودمان تغيير چرخه ةدهد كه نظري مي
شود، بلكه ممكن است  تنها تعديل مي  هاي معارض نه دودمان نبودسويي ديگر به واسطه 

خلدون به مدلي بـراي تحليـل     صليِ تبديل شدن ابنمانع ا ،از نظر وي. مختل گردد كاملاً
ليكن اين امر به معني عـدم امكـان كاربسـت    . است »نهادي«جوامع معاصر اسلامي، مانع 

را براي مطالعه  هاهتوان اين نظري وي در چارچوب جوامع اسلامي نيست و مي هايهنظري
تـوان مكتبـي   كـه مـي   وي معتقد است. روابط قدرت و جامعه در اين جوامع به كار بست

خلـدون بـا    شناسي در سايه تلفيق نظريه و روش ابن نگاري يا جامعه نوخلدوني براي تاريخ
  . سيس كردأجهان والرشتاين ت -همچون نظام هاييهنظري
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پژوهش حاضر در واقع به دنبال عملي كردن اين توصيه فريـد العطـاس    ،از اين منظر
اد مكتبـي جديـد و نوخلـدوني، بلكـه سـنجش      ايج ـ ليكن هدف اصلي آن نه لزوماً ؛است

زنـي  اي معاصـر و گمانـه  هاي اين مفهوم در كاربسـت آن بـر پديـده   امكانات و محدوديت
تواند به مثابـه گـامي آغـازين در    امكان تحول اين مفهوم است كه به نوبه خود مي بارهدر

  . جهت دستيابي به مدلي نوخلدوني تلقي شود
ها در جهت توسعه مفهوم عصبيت در جهان امـروز بـه    ترين تلاشاما يكي از شاخص

اثـر اكبـر    »Islam under siege: Living dangerously in a post-honor world«كتاب 

است كه مـا وارد دنيـايي جديـد يـا جهـاني       احمد معتقد. اختصاص دارد (2003)احمد 
ييـرات سـريع،   جهان پساشرافت جايي است كه در اثـر توسـعه و تغ  . ايمشده 1پساشرافت

هاي جمعيتي مجبـور  اند و گروهسنتي در معرض فروپاشي قرار گرفتهساختارهاي جوامع 
ايـن  . كننـد  هاي ديگر يا در ميان آنها زندگي مي جايي شده و در همراهي با گروههبه جاب

 زيسـتي بـا ديگـران بـه سـوي مـدارا      در برابر مشكلات ناشي از همكه شود  امر باعث مي
 ,Ahmed(د شو دباري كشيده شوند كه اين نابردباري از طريق خشم ابراز ميو نابر نكردن

2003: 14-15( .  
توانند از عزت و شرف خود مي كنند كه با هتك شرافت ديگران مي اين مردمان تصور

هنـدوها مسـاجد    .محافظـت كننـد   ،كه به نظرشان در معرض تهديد قـرار گرفتـه اسـت   
هـاي مـورد    دهنـد؛ طالبـان مجسـمه    مورد آزار قـرار مـي   آنها را ،مسلمانان را ويران كرده

س مسلمانان و شخصيت پيـامبر  كتاب مقد ،كنند؛ در غرب احترام بودائيان را تخريب مي
گيـرد و تظـاهر بـه مسـلمان بـودن       ها مورد اهانت و تمسخر قرار مـي  در رسانه )ص(اسلام

هـاي  شخصـيت  بـل در جهـان اسـلام هـم    در مقا. شود ممكن است موجب طرد و تحقير 
در . دهنـد  از غرب ارائـه مـي   تصويري غرق فساد و فحشا ،سيد قطب ثيرگذاري همچونأت

هـاي  انجام اعمال خوب و پيگيري انگيزههاي سنتي از شرافت كه به  برداشت ،اين شرايط
افت و هاي افراطـي از شـر  گرد به برداشت اين عقب. رودال ميؤاصيل مبتني است، زير س

دليل و علامت دنيـاي   ،از نظر احمد. شود يافته نيز ديده ميامع توسعهانتقام حتي در جو
كنيم، همين نسخه جديد عصـبيت اسـت كـه وي آن را     پساشرافتي كه در آن زندگي مي

                                                 
1  . Post-honor 
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آميـز و اغلـب   شـده، جنـون  اي تحريـف  عصبيت حـاد كـه نسـخه   . امدن مي 1عصبيت حاد
واسي به گروه، انحصـارگرايي  آميز و حتي وساز عصبيت است، بر وفاداري اغراق خطرناك

  . انگاري قبيله و خدا مبتني استت و سخت و تلفيق يا يكسانسف
در جهـان اسـلام   ) بـه معنـاي كلاسـيك   (عصـبيت   ،به عقيده احمد طي قرن بيستم

از استقلال كشورهاي اسلامي در ميانـه ايـن قـرن، در     پس. همواره رو به افول بوده است
تر شوند، شاهد افت توان و انسجام  تر و منسجم شورها قويرفت اين ك كه انتظار مي  حالي

هـاي جديـد،   ملـت  – سيس دولتأتوسعه سياسي با دامن زدن به ت. ماي اين كشورها بوده
ي را جوامـع اسـلام   ،هاجايي جمعيت و كشتار انسانهايجاد منازعات دروني، انقلابات، جاب

شهرنشيني مفرط، انفجـار   ي مانندهمچنين عوامل. ها را درهم شكست شقه كرد و خانواده
داران، جمعيت، مهاجرت به غرب، شكاف فقير و غني، فساد فراگير و سوء مـديريت زمام ـ 

كننده ارسالي از غـرب از سـاير عـواملي هسـتند كـه موجـب       بحران هويت و تصاوير اغوا
  . )Ahmed, 2003: 79-82(د انتخريب عصبيت در جوامع اسلامي شده

توان عوامل كلـي انهـدام    مي »اسلام در محاصره«عه فصول كتاب روي هم رفته با مطال

سـركوب مسـلمانان در جـوامعي كـه در اقليـت      : عصبيت را در موارد ذيل فهرست كـرد 
گيرانـه از   نظرانـه و سـخت  هاي تنـگ  ، تحميل برداشت)مثل هندوستان(كنند  زندگي مي

و سـركوب در  ، حكومـت پليسـي   )نمثل حكومت طالبـا (سوي مدعيان حكومت اسلامي 
هاي اقتدارگرا و شكست عمومي رهبران جهان اسلام در زمينه ايجاد عدالت و توازن رژيم

  .و رشد دانش در جوامع خود
احمد در تلاش براي شناخت جهان امروز يا فهم دنيايي كه ديگر مفهوم شـرافت در   

ي در نظـر  رسد و آن را بـه مثابـه بيمـاري يـا انحراف ـ     آن جايي ندارد، به عصبيت حاد مي
يهوديـان  (مسـلمان   گيرد كه جوامع اسلامي را مبتلا كـرده و حتـي بـه جوامـع غيـر      مي

هـاي  ز در غـرب و گـروه  يتظاميان صرب، برخي گروه هـاي مهاجرس ـ ننشين، شبه شهرك
پديدار شدن عصبيت حـاد   ،بنابراين در تفكر احمد. نيز سرايت كرده است) افراطي هندو

و زوال عصـبيت  اي است از فروپاشـي  نيست، بلكه نشانه بيانگر تحولي در مفهوم عصبيت
فـرض وي ايـن اسـت كـه تمـامي مناسـبات و        البته پـيش . )90: همان( در جوامع اسلامي

                                                 
1  . Hyper-asabiyya 
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بر اين اسـاس  . اندجه تغييرات سريع جهاني تضعيف شدههاي جوامع سنتي در نتي شالوده
كـه   ي مسـلمانان مده از دانـش سياسـي سـنت   كه عصبيت مفهومي است برآبا توجه به اين

مـيلادي و دورانـي كـه قبايـل      15و  14هـاي   سـده روابط قدرت را در جوامع اسلامي تا 
كنـد، تضـعيف    مـي  ترين نيروهاي اجتماعي فعال در حوزه سياسي بودنـد بازنمـايي  عمده

نيست، بلكه با گذشت بـيش از پانصـد سـال از     نشدنيبيني تنها غريب و پيش  عصبيت نه
طبيعي است كه جوامع اسـلامي از روابـط قـدرت آن     اين توقع ،ونخلد دوران حيات ابن
  . دوران عبور كنند

بـراي   در تـلاش ) 2002( اش مقالـه كتاب و پيش از آن در اين احمد در  اين با وجود
هـاي  توان نظريـه  كند كه آيا مي طرح مياين پرسش را م ،خلدونييافتن يك پارادايم پسا
اي و  لامي به كار بست؟ در شرايطي كه زندگي قبيلـه هاي غير اسابن خلدون را در تمدن

 ديگـر وجـود نـدارد، آيـا اصـولاً      -رتي كه ابن خلدون تشـريح كـرده اسـت   به صو -بدوي
رسد ايـن   را حتي در جوامع اسلامي قابل اطلاق دانست؟ به نظر مي هاهتوان اين نظري مي 

ابـن   هـاي هربست نظريگونه تلاش براي كاترين چالشي است كه در برابر هرممه ،پرسش
  . گيرد هاي اجتماعي معاصر قرار ميخلدون در جوامع امروزي و پديده

نشيني به زنـدگي شهرنشـيني   عصبيت با گذار از زندگي باديه ،در ديدگاه ابن خلدون
ظهـور ديگـر دفـع    هـاي نو  نهد و در نهايت بـه وسـيله عصـبيت    به تدريج رو به ضعف مي

ري تگاه اغلـب نيروهـاي سـلفي و تكفيـري جوامـع شـه      حال كه خاس بنابراين. گردد مي
نبايـد بـا عصـبيت نيرومنـدي      پذير غربي است، اصولاًكشورهاي اسلامي و جوامع مهاجر

گذار در ثيرأهوم عصبيت به عنوان متغيري تكارگيري مف  به عبارت ديگر به. مواجه باشيم
نمـا   ر برابـر ايـن تنـاقض   د. رسد آميز به نظر مي ها، تناقض گيري اين افكار و سازمان شكل

خلـدون نـه   بايد توجه داشت كه از يك طرف گذار از بدويت به حضارت در انديشـه ابـن  
فقط به معني كوچ يا مهاجرت، بلكه به معني فتح و گشـايش شـهر بـه دسـت نيروهـاي      

نشينان بر شهريان از شهرنشينان است كه به سلطه كوچبدوي داراي عصبيتي نيرومندتر 
بر همـين اسـاس پـس از گذشـت سـه نسـل       . شود منتهي مي) ت سياسيتحول در قدر(
شهرنشـيني دچـار شـده و    هـاي  از شهرنشينيِ بدويان، آنها نيز بـه كاسـتي  ) چهل ساله(

  . كند شان افول مينيروي عصبيت
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خلدون انان به اروپا در قالب نظريه ابنهاي فردي يا خانوادگي مسلم مهاجرت بنابراين
و در فراينـدي كـه در ادامـه بيـان      -روندي معكـوس  ها درهاجرتگنجد، بلكه اين م نمي

 بـاره كـم در  از طـرف ديگـر دسـت   . شـود  خود مايه تشديد عصبيت نيـز مـي   -خواهد شد
اقتصـادي منجـر بـه     -توان شرايط اجتمـاعي  بسياري از مهاجران به كشورهاي غربي مي

گيـري  ن منجر بـه شـكل  خلدوهايي كه در نگاه ابنجرت آنان را با آن دسته از ويژگيمها
نشـيني  مقايسه و معنـايي امـروزي از باديـه   عصبيت نيرومند در جوامع بدوي شده است، 

  . استخراج كرد) عمران بدوي(
  

  عصبيت

دهنده دولت ديانت يكي از عوامل اساسي تشكيل عصبيت همراه با ،خلدوناز نظر ابن
ت مايه نيرو گـرفتن قبيلـه يـا    عصبي. رود ترين مفهوم در علم عمران او به شمار ميو مهم

عنصـر  . شود قوم است كه سير تحول آن در نهايت به فرمانروايي و تشكيل دولت ختم مي
پيوند خويشاوندي است و عنصر ديـن و   ،خلدونكننده عصبيت در نظر ابناصلي و تعيين

سـازي، بلكـه صـرف دعـوت     تنها دولـت  از اين منظر نه. نقشي مكمل در آن دارد ،عقيده
چنـان كـه در   . رسدني نيز بدون تكيه بر عصبيت خويشاوندي به سرانجام مطلوب نميدي

هـاي معاصـرِ    ليكن در گروه. تري داشتنقش پررنگ) قريش(هم پيوند خوني  صدر اسلام
مدعي بازگشت به اسلام، پيوند عقيدتي نسبت به پيوند خـوني اولويـت يافتـه اسـت و از     

ها به كار اين گروه بارهن اين قابليت را دارد كه درهمچنا) ديني(اين نظر مفهوم عصبيت 
هـايي در عصـبيت   لفـه ؤر عدم محوريت عصبيت خويشـاوندي، م ليكن علاوه ب. بسته شود

. سـازد خلـدون متمـايز مـي   ن را از عصبيت ديني مـورد نظـر ابـن   داعش وجود دارد كه آ
امكان تحول در الگـوي  ه بارزني درها به گمانهلفهؤش حاضر در ادامه با مطالعه اين مپژوه

  . خلدوني عصبيت و ارائه مفهومي جديد از عصبيت است
  مفهوم عصبيت

 .آيـد  خلـدون بـه شـمار مـي    ابـن  اجتمـاعي  هـاي همحور اصلي نظري ـ ،مفهوم عصبيت
) بـدويت (سازي به عنوان موضوع اصلي علم عمران در فرايند گذار از باديه نشـيني   تمدن

نيروي محركه اصلي در اين فراينـد   ،گيرد و عصبيت صورت مي) حضارت(به شهر نشيني 
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سـركش و عصـيانگر    انسان ذاتاً .لدون عصبيت در طبع بشر ريشه داردخاز نظر ابن. است
واداشتن شماري از  مراتب ومشترك، از آنجا كه مستلزم سلسله است و رسيدن به اهداف

رو نيازمنـد  از ايـن  ،دهبرانگيـز بـو  و همياري است، در ذات خود منازعـه مردم به همراهي 
  . )241: 1369خلدون، ابن(اعمال اقتدار و سلطه است 

 ي آن از طريــق پيونــد خــوني و وابســتگييمــا پديــداري عصــبيت در اشــكال ابتــداا
بـه  - )سوگنديهم(و حلف ) پيمانيهم( مثل ولا -ها به يكديگر يا پيوندهاي ديگر خاندان

كتند و تعرض بـه يـك    پيوند خوني ايجاد مي اي همچون رابطه ،حلف و ولا. آيدوجود مي
  . )243: همان(شود  پيمانان ديگر وي مي پيمان موجب واكنش هم هم

ها به واسطه سرشـت انسـاني خـويش در هـر اجتمـاعي بـه حـاكم يـا نيـروي          انسان
دارد و آن نيروي حاكمه را از تجاوز به حقوق يكديگر باز احتياج دارند كه آنان فرمانروايي

 بنـابراين عصـبيت بـا ايجـاد    . بايد در پرتو نيـروي عصـبيت بـر مـردم غلبـه يابـد      ناگزير 
گونـه  رود و بـه منبـع هر   قبيله فراتر ميدهي و تمركز قدرت از چارچوب طايفه و  سازمان

وقتي عصبيتي شكل گرفت، دارنـدگان آن  . شود داعيه در كسب قدرت سياسي تبديل مي
صـدد افـزايش قـدرت خـود     كننـد و در  ه نمـي اند، بسـند به منزلتي كه به آن دست يافته

رود تا بـه تشـكيل دولـت     يابد و مرحله به مرحله پيش مي آيند؛ عصبيت توسعه مي برمي
  . )112: 1374نادر،  نصري(برسد 

بـه دسـت آوردن فرمـانروايي و     ،هـدفي كـه عصـبيت بـدان متوجـه اسـت      «رو از اين

بيت از نظر ابن خلدون مشروط بـه  چند عص هر. )264: 1369خلدون، ابن( »كشورداري است

ت قدرت و غلبه است، در عين حال زور به تنهايي قادر به ايجاد يك عصبيت اصـيل نيس ـ 
)Qadir, 2013:1224( .      از اين جهت عصبيت متضـمن حـق اطاعـت و فرمـانبرداري بـراي

نبود آن موجب تشديد منازعـات اجتمـاعي و در نهايـت هـرج و      زيرا ،دارندگان آن است
   .واهد شدمرج خ

ديـن بـا   . اي دارنـد دين و عصبيت نيـز رابطـه پيچيـده    ،خلدوندر تفكر اجتماعي ابن
 هــاي درونــي در بــين اعضــاي يــك عصــبيت و تقويــت روحيــه ايثــار وتضــعيف رقابــت

دهـد در   هاي كوچك امكان ميدهد و به گروه اتكايي گروه را افزايش ميفشاني، خود جان
دهنده عصبيت به شمار از سودمندترين اجزاي تشكيل دين. تر ظاهر شوندمقياسي بزرگ
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ادر به تقويت و تحكـيم عصـبيت   به طوري كه هيچ عامل ديگري به اندازه دين ق ،رود مي
. )Qadir, 2013: 1222(ود ش ـ دين جايگزين عصبيت خويشاوندي نمياين با وجود  .نيست

ون عصـبيت انجـام   بر اين اساس عصبيت غير ديني قابل تصور است، اما دعوت ديني بـد 
 ـ     پيامبران نيز با اتكاحتي . پذيرد نمي لاغ و بر حمايت عشـيره و قبيلـه خـود در جهـت اب

   .)132-131: 1374نادر،  نصري(اند ترويج پيام الهي تلاش كرده
آورنـد،   مي هاي زندگي بدوي كه عصبيت را به وجود ترين ويژگيمهم ،خلدوناز نظر ابن

، )و رفـاه شهرنشـينان   در برابر درآمد بيشتر(وديت منبع درآمد تهيدستي و محد: ند ازتعبار
اي كه بقاي فرد بدون يـاري اطرافيـان و خويشـاوندان    دشواري بيش از حد زندگي به گونه

در برابـر اتكـاي شهرنشـينان بـه     (غير ممكن باشد و دلاوري و توانايي افراد به دفاع از خود 
دكي در كره زمين وجود دارد كه شـاهد حضـور   در حال حاضر مناطق ان). نيروهاي انتظامي

د، ليكن اين امكان وجود دارد كه شـرايطي مشـابه شـرايط    باش يادشدههمزمان سه ويژگي 
  . ها به وجود آيددر جغرافياي شهري براي برخي افراد و گروه يادشده

بـدنام شـهرهاي    هـاي فقيـر و  ها يا حومـه 1در حال حاضر اكثر مهاجراني كه در بانليو
تـري  و بـه مراتـب خطرنـاك    ناپـذير كنند، از شرايط تحمل زندگي مي جرپذير اروپاييمها

زنـدگي بهتـر بـه اروپـا     به اميد  -اغلب طي سفري غير قانوني و بسيار پرخطر -گريخته و
خـود حتـي بـا وجـود حضـور در       أمهـاجراني كـه در كشـورهاي مبـد    . اندمهاجرت كرده

شدند كـه در   ميمحسوب  »چادرنشينان شهري« )1383(تعبير لرنر جغرافياي شهري، به 

»شهر مردگان«هاي خطرناكي همچون حومه
اين شرايط بـه نوبـه خـود    . سكونت داشتند )1(

وايي بود كـه اگـر هـم بـه     أخطر كردن و دل بريدن از موطن و مموجد انگيزه و اراده براي 
جرت بـه جوامـع   يـاي مهـا  ؤمعني دقيق كلمه مصداق باديه و بدويت نبوده باشد، در برابر ر

در  ويـژه بـه  مهاجرت. كرد تر از بدويت جلوه مي صنعتي، مرفه و امن اِروپايي غير قابل تحمل
اروپاي پس از جنگ و نيازمند نيروي كار، براي كساني كه با چنين شرايطي مواجـه بودنـد   

  .كردمي پذير بود، بلكه واجب جلوهنه تنها با هر منطقي توجيه
  

  تحول عصبيت

 تـوان سـه عنصـر اصـلي     مـي  امكـان تحـول مفهـوم عصـبيت     بـاره زني درهبراي گمان

                                                 
1. Banlieue   
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 قـرار داد  يادشدهرا در شرايط  -)اقتدار(پيوند خوني، مذهب و رياست  -دهنده آن تشكيل
پيش از طرح بحث توجه به اين نكتـه خـالي از فايـده    . و معاني جديد آنها را بررسي كرد

، به نظر دارداي توضيح پديده داعش بر زياديظرفيت  ،چند عصبيت ديني نيست كه هر
 ،رسد اين مفهوم به تنهايي قادر به تبيين همه ابعاد همبستگي گروهيِ داعـش نبـوده  مي

  . هاي خوني و خويشاوندي نيستلفهؤعصبيت اين گروه به كلي تهي از م
پيوند خوني در ميان اعراب و به درجات گونـاگون در ميـان اغلـب مسـلمانان بسـيار      

 ).Patai, 2002: 99( شـود  و حتي با مهاجرت به آن سوي دنيا هم تضعيف نمي پايدار است
و زمـاني كـه محمـل ايـن پيونـد بـه خـانواده         در غيـاب قبيلـه يـا خانـدان     اين با وجود

بـه عنـوان   . شـود محدود شود، پويايي اين پيوندها نيز دگرگون مي) مهاجر(اي  هسته تك
ر كشوري غربي با مردي غريبه و غير مسلمان نث يك خانواده مهاجر دؤمثال اگر فرزند م

روابط خارج از ازدواج برقرار كند، يا اگر به خاطر پوشش اسلامي خود مورد آزار و اذيـت  
قـي و هنجـاري   قـوانين عرفـي جامعـه ميزبـان از نظـام اخلا      قرار گيرد، در شرايطي كـه 

توانـد   چگونه مي »مردان قبيله«ند، پدر به تنهايي و بدون حمايت ك مهاجران حمايت نمي

از ناموس و شرافت خانوادگي خود دفاع كند؟ آن هم در شرايطي كه امور اخلاقي از ايـن  
آن قدر اهميت دارد كه در نگـاه نـاظر    -و بسياري از مسلمانان -دست، براي مردان عرب

گـردد و  كند كه كل اخلاقيات عرب حول محور آن مي جلوه مي  1ايغربي همچون عارضه
اي دائمي يـا اشـتغال فكـري    دغدغه ،)دختر و خواهر ويژهبه(نث خانواده ؤم عفت اعضاي

 .)102: همـان ( اي است كه عزت نفس مـردان خانـدان بـه آن وابسـته اسـت     گونهوسواس
تضادهاي فرهنگي از اين دست همراه بـا تعارضـات اخلاقـي و قـانوني موجـب بيگـانگي       

يا بازسازي پيوندها و محيط اجتماعي  جو براي يافتنومهاجران با جوامع ميزبان و جست
  . شودحمايتي مي
اجر گيري نگرش كلي منفي در ميان جوامع مه ـوجود دارد كه بر شكل زياديشواهد 

مسلمانان مقـيم   اكثريت ،2006پيمايشي در سال طبق  .كند مسلمان در غرب دلالت مي
ميزبـان خـود را بـه مثابـه      جوامع ،)آلمان، فرانسه، بريتانيا و اسپانيا(چهار كشور اروپايي 

 ،كننـد كـه بـه خـاطر مسـلمان بـودن       كننـد يـا تصـور مـي     درك مي »دشمن مسلمانان«

                                                 
1. syndrom 
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اين امر به درك آنان . )http://pewglobal.org(د انوردهاي ناخوشايندي را تجربه كردهبرخ
  . زند افتاده از جوامع ميزبان دامن مياي مجزا و جدا ود به عنوان جامعهاز خ

) يا جوامع مهـاجر (هاي حمايتي  سيس گروهأاحساس نياز به ت ،ستر اجتماعيدر چنين ب
ليكن فشار ناشي از عـدم  . شود هاي متقابل همراه مي هايي از روابط و حمايت با ايجاد شبكه

تـا   گـاه تجانس فرهنگي با جوامع ميزبان و احساس طـرد و بيگـانگي در ايـن جوامـع كـه      
يابد، ممكن است موجب برجسته شدن بـيش از حـد   هاي دوم و سوم مهاجر تداوم مي نسل

   .ها شودگروه در ميان اين) خويشاوندي و دوستي همچون(رسمي  روابط غير
هـاي جهـادي بـا مـدل خلـدوني عصـبيت       الگـوي داعـش و جريـان    منطبق نبـودن 

لـيكن ايـن بـه معنـي فقـدان      . واقعيتي است آشكار كه نياز به اثبات نـدارد  ،خويشاوندي
ر شالوده و به عبارت ديگ. هاي جهادي نيستخويشاوندي در عصبيت گروه هرگونه عنصر

از . خلاف مدل خلدوني بر عصبيت خويشـاوندي اسـتوار نشـده اسـت    ها بربنياد اين گروه
نقشـي در   ،توان استدلال كرد كه عصبيت خويشاوندي ديگـر در سـطح كـلان   مي رواين

حــول محــور عصــبيت  روهايجــاد همبســتگي درونــي داعــش نــدارد و ســازمان ايــن گــ
اما ايـن نـوع عصـبيت در ميـان     . اي خاص شكل نگرفته استخويشاوندي قبيله يا طايفه

دهنـد و  حمـلات تروريسـتي ترتيـب مـي     ،هاي تروريستي كه در كشورهاي غربـي سلول
هـاي جهـادي   هاي كوچك پيكارجويان خارجي كه بـه سـرزمين  همچنين در ميان گروه

  .همچنان وجود دارد -تري كوچكدر مقياس -كنند مهاجرت مي
گرايـي و تروريسـم بـر نقـش محـوري      همه پژوهشـگران و متخصصـان افـراط    تقريباً

هـاي كوچـك افراطـي    هـا و گـروه  لولگيري سپيوندهاي خويشاوندي و دوستي در شكل
به شمار قابل توجه روابط خويشـاوندي و   )2017( روآبه عنوان مثال اليويه . كيد دارندأت

كـه در  جالـب اين  .كنـد هـا اشـاره مـي   اغلب قديمي و صميمانه در اين گـروه  هايدوستي
يق ازدواج با رابطه خويشـاوندي  رابطه دوستي و عضويت در گروه از طر ،بسياري از موارد

اغلب بـا همراهـي    ،كنندآنهايي هم كه به سرزمين جهادي مهاجرت مي. آميزدهم ميدر
نبـرد كشـته شـوند،    و در صورتي كه در ميـدان   كنندهمسر و فرزند اقدام به اين كار مي

شمار بالاي روابـط خـانوادگي در    ،به عقيده وي. رسدشان به داعش ميمسئوليت فرزندان
هـاي  در راسـتاي آمـوزه   و »سيسـتماتيك «اي است ميان افراطيون نه تصادف، بلكه پديده
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  . كند مهاجرت و جهاد خانوادگي را تبليغ مي ،خلاف القاعدهداعش كه بر
كيد بر نقش محوري روابط خويشـاوندي و دوسـتي و   أنيز با ت) 2008( سجمنمارك 

گيـري احسـاس وفـاداري و تعلـق     هاي افراطي بر شكلروابط صميمانه بين اعضاي گروه
جوامع ميزبان يا كشـورهاي   احساس نفرت نسبت به گروهي به موازاتخاطر عميقِ درون

ت با افزايش فعاليت احـزاب راسـت افراطـي و    اين شرايط ممكن اس. كندكيد ميأغربي ت
بنـابراين عصـبيت خويشـاوندي    . هاي مهاجرستيز در كشورهاي غربي تشديد شودجريان

  . ثر استؤدر سطوح خرد همچنان در كار ايجاد همبستگي م
هـاي خـرد   هـا و گـروه  اي و سـلول عصبيت خويشاوندي تنها به سطح خانواده هسـته 

يـن موضـوع   بـراي درك ا . گيردميشاير منطقه را نيز در بروايف و عشود و طمحدود نمي
القاعـده در منـاطق قبـايلي افغانسـتان و      »سياست قبايلي«و  بايد قدري به عقب برگشت

هم طالبان و هم القاعده در مناطق قبايلي پاكسـتان و افغانسـتان   . پاكستان را به ياد آورد
بـدين  . كردنداستفاده مي »بيعت«ازوكار براي ايجاد اتحاد و ائتلاف با نيروهاي محلي از س

پناهگـاه و محـل امنـي بـراي      ،ترتيب قبايل محلـي بـا توجـه بـه آداب و رسـوم قبـايلي      
 لادن فراهم ساختند و طالبان با توجـه بـه همـين قواعـد از تسـليم     هاي اسامه بن فعاليت

  . )Scheuer, 2011: 124, 233(د ها استنكاف ورزيلادن به آمريكايي بن
اگر به كشـته شـدن اعضـاي قبايـل      ويژهه بر اين هرگونه حمله به اين مناطق بهعلاو

كرد كـه ايـن   شد، عصبيت خويشاوندي قبايل را عليه نيروهاي ائتلاف بسيج ميمنجر مي
. كـرد المللي كمك ميامر به نوبه خود به اتحاد آنها با جهاديون و تقويت آرمان جهاد بين

در عـراق مـورد اسـتفاده القاعـده عـراق و       »شوراهاي بيـداري «اين الگو با توجه به تجربه 

نظامي متشكل از عشاير اهل سنت عـراق  شوراهاي بيداري نيروي شبه. داعش قرار گرفت
 ،2010سـال  بود كه با حمايت مالي و نظامي آمريكا به كمك دولت عـراق شـتافت و تـا    

اق بيـرون  مناطق شـهري عـر  و از كليه  كرد بدنه اصلي نيروهاي القاعده عراق را متلاشي
  . )Gerges, 2017: 96(د ران

هـاي  اي در بـين حلقـه  جـزوه  ،در همين مقطع همزمان با اضـمحلال القاعـده عـراق   
 جهادي منتشر شد كـه بـه تحليـل دلايـل ايـن افـول و چگـونگي بازگشـت بـه صـحنه          

راهاي شـو «هاي استراتژيك اين جزوه، لزوم يادگيري از تجربه يكي از توصيه. پرداخت مي

از طريق اختصاص سهمي  »دولت اسلامي«و اتحاد با قبايل سني و جذب آنها در  »بيداري
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  .(McCants, 2016: 81-2)از غنائم جنگي به آنها بود 
، كـه در فضـاي مجـازي منتشـر     »مديريت توحش«اي با عنوان پيش از اين نيز جزوه 

 لـب همكـاري و عصـبيت   شود، بـر لـزوم ج  شده و به عنوان مانيفست داعش شناخته مي
وقتـي بـه   «در اين جزوه آمـده اسـت كـه    . كردكيد ميأقبايل در مناطق تحت نفوذ آنها ت

ند، نبايد از آنها بخواهيم كـه عصـبيت خـود را رهـا     خوريم كه داراي عصبيتقبايلي برمي
بهتر است كه مسير اين عصبيت . ... بلكه بايد آن را جذب و تبديل به احسن كنيم. كنند
وقتي كه آنها حاضـرند در راه شـرافت    مخصوصاً .ري تغيير دهيم كه براي خدا باشدرا طو

  . )Naji, 2006: 112(» جانفشاني كنند ،و اصولي كه بدان معتقدند

ارضي و تثبيـت   ةهاي استراتژي داعش براي توسعرويكرد در عمل به يكي از پايهاين 
از اعـلام   پـس حدود يـك سـال   . موقعيت خود در مناطق قبايلي عراق و سوريه بدل شد

شماري از سران قبايل عمده عراقي از رمادي، موصـل و فلوجـه    ،»دولت اسلامي«تشكيل 

. بغدادي اعلام بيعت كردنـد به طور رسمي با ابوبكر ال باربراي نخستين 2015در تابستان 
ور بـه  هرچند نبايد اين نكته را از نظر دور داشت كه برخي از اين اتحادها نه به خاطر بـا 

هـاي تـاكتيكي سـران قبـايلي بـود كـه       انتخاب به خاطر جهادي، بلكه -ايدئولوژي سلفي
  . )Gerges, 2017: 263-264(د هاي دروني و محلي خودشان بودندرگير رقابت

تشـديد اقـدامات داعـش بـراي جلـب       بـاره هـايي در علاوه بر اين پيشتر هم گـزارش 

. منتشـر شـد   ةجـدايي آن از جبهـه النصـر    ويژه پس ازبه ،همكاري قبايل عراق و سوريه

سياست داعش در اين زمينه عبارت بود از حفظ استقلال داخلي قبايل، جبران همكـاري  
 ،اعطـاي مناصـب اداري   بـاره از طريق سهيم كردن در عايدات مـالي و وعـده و وعيـد در   

رسـد  به نظر مي ).www.theguardian.com( و جوياي نام قبايل هاي جوانبه چهرهويژه  به
همكاري يا عدم مقاومت برخي از قبايل اهل سـنت در برابـر داعـش از روي اضـطرار يـا      

تـوان همكـاري داوطلبانـه    نمـي اين با وجود  ؛ترس بوده و نبايد در اين زمينه اغراق شود
ر به نوبه خـود بـه معنـي    اين امشماري از قبايل عراق و سوريه با داعش را انكار كرد كه 

بـدين  . آفريني عصبيت خويشاوندي در سطوح ميـاني سـازمان داعـش اسـت    تداوم نقش
اي، در هـاي خـانوادگي و عشـيره   عصبيتبه شكل خرده معني عصبيت خويشاوندي صرفاً

هايي از نيروهاي ميداني داعش همچنان وجود داشته و به تقويـت همبسـتگي   بين بخش
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   .كندمي دروني آن كمك
. كند دهي به اين عصبيت جديد ايفا ميعنصر مذهب نيز نقش خاص خود را در شكل

آنهـا  . شـوند  هاي متفاوت و متنوعي تقسيم مـي  مسلمانان به گروه ،در حال حاضر در اروپا
اي  برخي به دلايل سياسي، عده ؛اندموطن اصلي خويش را ترك كرده ،مختلف يلايلبه د

از آنهـا بـه   همچنـين برخـي   . خي نيز به خاطر مشكلات اقتصـادي به دلايل مذهبي و بر
اند و شماري ديگر به نسل دوم يا سوم مهاجر تعلق دارند يا حاصـل  تازگي وارد اروپا شده

عـلاوه بـر اينهـا شـمار رو بـه رشـد       . ازدواج شهروندي غربي با مهاجري مسلمان هستند
. نيز بايـد در نظـر گرفـت    دهند ميا كه به اسلام تغيير دين شهروندان كشورهاي غربي ر

رويكردي سكولار به مسائل سياسي و اجتمـاعي   يادشده،قدر مسلم شماري از مسلمانان 
توان استدلال  ليكن مي. اعتنا هستند برانگيز بييا نسبت به مسائل هويتي و مناقشهدارند 

خته شده و بـه  گراي افراطي شنا عنوان اسلام باكرد كه براي آن عده از اين مسلمانان كه 
 گـرا  دهي نيروهاي اسـلام سازي و سازمان لحاظ مذهبي و سياسي فعال بوده و براي شبكه

در حالي كـه جوامـع   . ساز تبديل شده استكنند، مذهب به عنصر اصلي هويت تلاش مي
شوند، اين گـروه   با مليت پيشين مهاجران مشخص مي مهاجر در كشورهاي غربي معمولاً

، بلكـه بـا ديـن خـود شـناخته      أاسلامي نه بـا مليـت كشـور مبـد     رهاياز مهاجران كشو
مـذهب  ، »جنگ عليه تـرور «به طور خاص پس از حملات يازده سپتامبر و آغاز . شوند مي

اي براي تعريف هويتي جديد بر اساس تمايز بـين مسـلمان و كـافر شـكل      به عنوان پايه
در قالب موجوديتي متمـايز  گرفت و با استقرار مذهب به جاي مليت، دياسپوراي اسلامي 

  . )http://www.quilliamfoundation.org( در اغلب كشورهاي مهاجرپذير غربي شكل گرف
سـلمانان مقـيم آلمـان،    اكثريـت م  ،2006ل در سا 1سسه پيوؤبر اساس نظرسنجي م

خـود تلقـي   ) مليـت جديـد  (قدم بر هويت ملي بريتانيا و اسپانيا، هويت مذهبي خود را م
فرانسـوي   ،كردند و در فرانسه اين نسبت با كساني كه خود را پيش از مسلمان بـودن  مي
همچنين در نظرسـنجي ديگـري در    ).http://pewglobal.org( برابر بود دانستند، تقريباً مي
ساله  29تا  18درصد بود كه البته در ميان جوانان  47ت در آمريكا اين نسب 2007ال س

هـواداران عقايـد    هـر چنـد  . )http://pewresearch.org(د رسـي  صـد مـي  در 60مسلمان به 
اكثريت نيستند، واقعيت اين اسـت   هاي آماري حائز ها و داده ظرسنجيافراطي در بيشتر ن

                                                 
1. Pew 
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به بيان ديگر عصـبيت   .ورزند كيد ميأقايدي است كه بر تمايز و تقابل تكه عصبيت نزد ع
شود و ساير مهـاجران بسـته بـه ميـزان      حول محور حاملان اصلي اين عقايد متمركز مي

رو يـا   اي، هـواداران ميانـه    حاميان مالي يا رسـانه (هاي بعديِ جامعه مهاجر  وفاداري حلقه
   .دهند ل ميرا تشكي) اعتنا فعال و اعضاي بي غير

 دارنـد  كساني باشد كه عقايد معتدل يا حتي سكولاراكثريت با  ،شايد به لحاظ عددي
و مايل به جذب و همسان شدن در موطن جديد خود باشند، ليكن ايـن افـراد بـه علـت     
فقدان عصبيت نيرومند، براي گسترش عقيده خود به لحـاظ اجتمـاعي و سياسـي فعـال     

به صـورت انفـرادي و    فعال نباشند، احتمالاً غير ماعي كاملاًشوند و اگر به لحاظ اجت نمي
امـا در طـرف مقابـل    . كننـد هاي اجتماعيِ موجود فعاليـت مـي  در قالب احزاب و سازمان

پـردازد و   سازي مي يابي و تشكلديدگاه معتقد به دشمني با وجود قلت عددي، به سازمان
كـل دياسـپوراي اسـلامي تحميـل     عصبيت خود را بـر   ،با دست زدن به اقدام تروريستي

سايرين با وجود عـدم گـرايش بـه عقايـد افراطـي، در برابـر        ،در چنين شرايطي. كند مي
ايـن امـر بـا    . شوند فعاليت نيروهاي افراطي وادار به سكوت يا حتي همراهي منفعلانه مي

 هـاي راسـت افراطـي و    ها و رفتار پرخاشگرانه گروه واكنش نيروهاي امنيتي به تروريست
تـر دياسـپورا    هاي معتدلرابر عصبيت افراطيون را براي بخشمهاجرستيز، ايستادگي در ب

واقعيت اين است كه بخش اندكي از جمعيـت مسـلمانان اروپـايي بـه     . سازد دشوارتر مي
گراي اسلامي حضور دارنـد، امـا بـا     هاي افراط ها و شبكه صورت اعضاي رسمي در جنبش
سـلمانان  ر تعيـين مباحـث و موضـوعات مـورد توجـه م     وجود شمار اندك، نفوذ زيادي د

مسـائل سياسـي    بـاره خواه به ديدگاه بخش اعظـم مسـلمانان در  ناكنند و خواه اعمال مي
  . )http://www.pewforum.org(دهند  اجتماعي شكل مي

افر حتـي بـراي   ك ـ /در اين شرايط تعريـف هويـت بـر اسـاس تمايزگـذاري مسـلمان      
عقايد افراطي مشـاركتي ندارنـد نيـز اگـر     هاي تروريستي و نشر مسلماناني كه در فعاليت
 ـ    پذيرفتني نباشد، دست رو شـود و از ايـن   رو نمـي هكم بـا اعتـراض و مخالفـت جـدي روب

همبستگي يا به عبارت بهتر عصبيت بخش بزرگي از دياسپوراي اسلامي همچنان متوجه 
توان در  پيامد اين نگاه را مي. )2(شودخويش مي) افراطي و تروريستچند  هر(ن كيشا هم

شاخه آمريكا كـه از قـرار معلـوم محرمانـه     منسوب به اخوان المسلمين  1991اساسنامه 
  . شاهده كردم) Lebl, 2014: 117( در عمليات اف بي آي كشف شده است ،بوده
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داند و معتقد اسـت   مي 1كه مقيمبل ،فعالان اخوان را نه مهاجر ،نده اين اساسنامهويسن
ي است كه هدف اصـلي آن  عيار تمام 2تمدني -فرايند جهادي ،اقامت مسلمانان در آمريكا

اخـوان المسـلمين    سيس دولت اسلامي در هر مكان ممكن اسـت و اعضـاي  أحمايت از ت
بايد بدانند كه كارشان در آمريكا نوعي جهاد بزرگ است تا تمدن غربـي را از درون و بـا   

باورمندان محو و تخريب كنند، طوري كه از بـين بـرود و ديـن    ] ساير[دستان خويش و 
 ).Muslim Brotherhood, 1991: 4( خدا بر همه اديان ديگر پيروز گردد

. عنصر سوم در بررسي فرايند تحول مفهوم عصبيت، عنصـر رهبـري يـا اقتـدار اسـت     
توانـد  يس زمـاني مـي  ي ـاسـت و ر  )قبيله(فراتر از رياست  العطاس معتقد است كه اقتدار

مردم را وادار به اطاعت از فرامين خود كند كه از اقتـدار لازم بـراي ايـن كـار برخـوردار      
هـاي حـاكم را از   كند و فرمانفقط اقتدار است كه حق حكمراني ايجاد مي بنابراين. باشد

بيلـه از  اطاعـت اعضـاي ق  «بـدين معنـي   . سازدبرخوردار مي) كاربرد زور(ضمانت اجرايي 

 »آيـد شرطي بـراي كسـب اقتـدار بـه شـمار مـي      يس به واسطه عصبيت است كه پيشير

)Alatas, 2014: 23.(  
دهـد  گذار به عصبيت حاد را در چارچوب عنصر اقتدار چنين توضيح مي ،اكبر احمد 

هـا   كه در عصري كه شرافت معناي خود را از دست داده است، رهبران اجتماعات و گروه
از عزت و شـرف گـروه   : كنند ثري اتخاذ ميؤاستراتژي م ،آميز قِبيله و خدا كبا تلفيق شر

آميـز   به نوبـه خـود موجـب توليـد عصـبيتي جنـون       اما اين امر. شود به نام خدا دفاع مي
  ).Ahmad, 2003: 162( استهمان عصبيت حاد  ،شود كه به تعبير احمد مي

چـه احمـد   ي شـبيه بـه آن  ا ي از تقـدس بـه شـيوه   هاي سلفي و تكفيـر چند گروه هر
رهبـر يـا    -لادن ويـژه پـس از قتـل بـن    بـه  – هابرند، در ميان اين گروه گويد بهره مي مي

سـيس  أدن بـا اسـتفاده از تجـاربي كـه از ت    لابن. شخصيت كاريزماتيك ظهور نكرده است
هاي اقتصادي در كنيـا، سـودان و يمـن     مين مالي مجاهدين افغان و فعاليتأت هاي شبكه

اي ه بود، القاعده را نه به صـورت سـازماني متمركـز، بلكـه بـه صـورت شـبكه       كسب كرد
بريزار و (مليتي با اعضايي از بيش از شصت كشور طراحي كرد چندمتمركز و  پيچيده، غير

و ارتبـاط   فنـاوري اي، اسـتفاده از   واسطه ساختار شبكه القاعده به. )98-90: 1381داسكيه، 

                                                 
1. Settler  

2. Civilization-Jihadist 
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اشغال  علاوه بر اين. اتكاي چنداني به رهبري واحد ندارد ،گروهي گروهي و بين آزاد درون
زدايي و پراكندگي بيشـتر ايـن سـاختار در    و سقوط امارت طالبان باعث تمركز افغانستان

بـا آغـاز زنـدگي مخفيانـه      .)U.S. Department of State, 2003:7-8( مقياسي جهـاني شـد  
بـدون رهبـري واحـد و     لادن و با محدود شدن ارتباطات وي مشخص شد كـه شـبكه   بن

  .يابدحتي گسترش  ،تواند به حيات خود ادامه داده فرهمند مي
هـاي بـانفوذ جهـادي همچـون انـور      ظهور مبلغان و ايدئولوگ ،يكي از دلايل اين امر

هـاي  هاي جهادي و حتي دستورالعمل ساخت بمـب كه با انتشار انواع پيام بود )3(العولقي
هـاي  جريان جهـادي و هـم بـه تكثيـر و توسـعه سـلول      خانگي هم به ايدئولوژيك شدنِ 
بدين ترتيب القاعـده از يـك   . كردندهاي منفرد كمك ميجهادي خودگردان و تروريست

اي پيچيـده،   شـبكه طرف تفكر به نوعي ايدئولوژي تبديل شد و از طرف ديگر به صـورت  
  . )156: 1389زاده،  عباس(آمد منعطف و پويا در

اي نمـادين و   بيشـتر ضـربه   ،لادن براي جريان جهاديبن به همين دليل كشته شدن
دهنـدگان  و سـازمان  رواني بود و پس از او، ايمن ظواهري نيز نتوانست در برابـر رهبـران  

جهادي، اقتدار عاليه و متمركز اعمال كند و تـا پـيش از ظهـور داعـش      هايمحلي شبكه
 پـس ها كـه   اين خليفه. شد به چيزي شبيه به خلفاي اسمي عباسي در مصر تبديل عملاً

تحت كنترل سياسي مماليـك   از سقوط بغداد به دست مغولان به مصر رفته بودند، عملاً
. كردنـد  مصر بودند و مماليك از عصبيت قريشي آنها براي كسب مشروعيت استفاده مـي 

توفيق مماليك در اعمال اين سياست سبب شد سلاطيني از نقاط مختلف جهـان اسـلام   
شروعيت و ديني جلوه دادن سلطنت خود، به بيعت و اطاعت از اين خلفاي براي كسب م

هـاي جهـادي بـا وجـود     بنابراين شماري از گروه. )262: 1382فيرحي، (اسمي تظاهر كنند 
ديـد  اعلام بيعت و وفاداري به سازمان مركزي القاعده در برخي امور محلي بنا بـه صـلاح  

لادن بـه مـوازات تـداوم اعمـال      زرقاوي با بـن  مشاهده بيعت ابزاري. كردندخود عمل مي
دهـد كـه   نشـان مـي  ) كه در ادامه به آن پرداختـه خواهـد شـد   (خودسرانه وي در عراق 

لادن و رهبري ظـواهري شـروع نشـده و شـروع آن بـه      شدن رهبري با مرگ بن »اسمي«

  . گردد ميلادن براواخر دوران حيات شخص بن
مند يا متمركـز جـاي خـود را بـه      د رهبري فرهرس با ملاحظه گروه داعش به نظر مي

دهنـدگان   اي گسترده از واعظان، مبلغان، فعالان اينترنتي، حاميان مالي و سـازمان  شبكه
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مبتنـي بـر    كه رهبري سياسي باشد، مذهبي وكي داده است و رهبري بيشتر از آنلجستي
هاي شخصيتي منبـع   دهي يا ويژگيهاي سازمان كه از نظر تواناييآموزه است و بيش از آن

به همين دليل است كه سـركرده داعـش تـا    . عصبيت باشد، خود محصول عصبيت است
س مانـد و  ناشـنا  2010 عراق در سالها پس از آغاز فعاليت به عنوان رهبر القاعده مدت

   .(http://www.bbc.com)ي معروف شد يبه شيخ نامر

نامش در ميـان   -وارد عمل شد ةالنصركه براي ادغام با جبهه  زماني -2012در سال 

ي كـه  هنگـام ) 1392فـروردين  ( 2013ريل ها افتاد و در آو هاي جهادي بر سر زبانگروه
صـوتيِ وي در اينترنـت منتشـر شـد و      به سوريه حمله كرد، پيـام  »دولت اسلامي«گروه 

ا ام ـ. )/http://www.memri.org(د را اعـلام كـر   »امدولت اسلامي عراق و ش ـ«تشكيل گروه 

 -ايراد خطبه در مسجد موصـل  -1393در تير ماه ها اولين حضور تصويري وي در رسانه
اثـر كـردن شـايعه كشـته     بـي  بيشتر به منظور -از آن هم فقط در موارد معدود پس. بود

تواند نشانه نمادين شدن اقتـدار رهبـري    او منتشر شد كه ميهاي كوتاهي از  پيام -شدن
  . ها باشد در اين گروه

  

  اصل بازگشت به گذشته طلايي

اصل بازگشت به گذشته ناظر بر تفكري است كه موجب تحـول در مفهـوم عصـبيت    
هـاي سـلفي و تكفيـري اسـت و جفـري      هاي اساسـي گـروه   اين اصل از ويژگي. شود مي

 عنـوان مـوج جديـد تروريسـم     بـا لادن را  پس از مـرگ بـن   جهاديِ كه جريانات 1كاپلان
اي جديـد در قالـب مـدلي بـراي     يلهايجاد قوميت يا جامعه قبكند،  المللي تحليل مي بين

ناپـذير ايـن   هـاي اساسـي و جـدايي   گمشده را از ويژگي »عصر زرين«سيس مجدد يك أت

  . )Kaplan, 2010: 48(د دانها ميگروه
شت به قرآن و سـنت  گرايي و ايده بازگزگشت به گذشته به تفكر سلفسرآغاز اصل با

او معتقد بود كه اسلام راستين در گذر زمان به اضافات، خرافـات و  . گردد ميتيميه بازابن
زدايـي   به بدعت )ص(با بازگشت به سنت راستين پيامبر هايي آلوده شده است و بايد بدعت

چند نسبت به خـط   تيميه هرانديشه ابن. )180: 1385ميراحمدي، (پرداخت و پالايش دين 
                                                 
1. Jeffrey Kaplan 
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رسد، در چارچوب قواعـد فقـه سياسـي     اصلي انديشه سياسي اسلامي راديكال به نظر مي
بـا اسـتفاده از تعـابير    . رود و از چارچوب انديشه دينـي فراتـر نمـي    دارداهل سنت جاي 

كـه  پـي آن اسـت   توان افكار وي را دعوتي ديني تلقي كـرد كـه در   مي) 1369(خلدوني 
مسلمانان را از طريق دعوت مجدد بـه اصـل ديـن احيـا كنـد و بـا        شدهعصبيت تضعيف

استقرار مجدد دين در قلب مسلمانان، آنان را به منظور دفاع در برابر تهاجم خارجي گرد 
  . به عصبيت ديني مجهز كند ،هم آورده

يـز كـه بـا ايـن خـط      ن -گذار اخوان المسـلمين بنيان –در دوران معاصر حسن البناء 
. كنـد كيد ميأشرط به كتاب خدا و سنت پيامبر ت قيد و فكري قرابت دارد، بر بازگشت بي

امـروزي داراي مبـاني    هـاي سـلفي و تكفيـريِ   اما انديشه بازگشت به گذشته نزد جريان
 ،سيد قطب. كند خاصي است كه آن را به يك ايدئولوژي مدرن شبيه مي شناختيمعرفت

  .آيد مي ين ايدئولوژي به شمار چهره شاخص ا
ويـژه  به -خر ويأشود، ليكن آثار فكري مت دوره مي حيات فكري قطب شامل چندين

تـرين افكـار وي بـراي جريانـات جهـادي و       بخـش  حاوي الهام -»معالم في الطريق«كتاب 

 حاكميـت و  انديشه قطب بر پايـه سـه مفهـوم اساسـي جاهليـت،     . تكفيري است -سلفي
 جاهليت بر انكار كلي فرايندهاي حاكم بر جهـان و جـاهلي بـودن آن   . اردد جماعت قرار
 حاكميت مبني بر ضرورت طراحي جامعه آرماني بـر پايـه حاكميـت الهـي و    . دلالت دارد

 است و جماعت دال بر ضـرورت تشـكيل  ) قرآن و سنت(رجعت به بنيادهاي اصيل اسلام 
اسـت  هـي در جامعـه جـاهلي    براي جهاد بـه منظـور تحقـق حاكميـت ال     گروهي پيشتاز

   .)181: 1385ميراحمدي، (
ين و ي ـآش اساطيري اوست كه تصـويري بهشـت  نگر ،بيني قطباما وجه اصلي جهان

تكرار تمام و كمـال   ،و خلفاي راشدين ارائه كرده )ص(اي از گناه از دوران حيات پيامبرمبر
او همـه  . كنـد مـي  تعريـف  »ايـدئولوژي اسـلامي  «گيري آن را به مثابه هدف فرايند شكل

و معتقد است  داندميمسلمان و كشورهاي اسلامي را مصداق جاهليت جديد  جوامع غير
تصـويري كـه   . يني واقعه هجرت استيتكرار آ ،كه تنها راه تشكيل مجدد جامعه اسلامي

دهد، مخدوش و غرق فساد و الحاد است و وعده فروپاشي قطعـي   قطب از غرب نشان مي
جامعه اسلامي آرماني است كه به عقيده وي بـه   بارهسازي وي در هآن جزء مكمل اسطور

قطـب بـا بيـاني    . شـود تشـكيل مـي  ) و در پاسخ به اين فروپاشي محتـوم (صورت ناگزير 
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بنـدي   استعاري از مفاهيم ديني همچون جماعت، جاهليـت، حاكميـت و جهـاد، صـورت    
افكار قطب با وجود . )193-190: 1387ميراحمدي و مهربان، (كند  ايدئولوژي خود را كامل مي

رود و در قـواره ايـدئولوژي مـدرني ظـاهر      ظواهر ديني، از مرزهاي انديشه ديني فراتر مي
كه به حاكميـت اسـلام در جهـان معاصـر معطـوف      كه در برخي موارد بيش از آنشود  مي

  .به دنبال بازگشت به گذشته به مثابه آرمان و هدفي در خود است گويي صرفاً ،باشد
ي اسـلامي،  كرد با استفاده از ايـدئولوژ رسد قطب تلاش ميمنظر عصبيت به نظر مي از

بنـابراين ايـدئولوژي خـود را در انتـزاع از     . سازي كنـد را شبيه )ص(دعوت ديني زمان پيامبر
بندي كرد كه در نهايت انديشـه وي را بـه سـوي ظـاهرگرايي،     شرايط زمان و مكان مفصل

هـاي   سازي و تغيير شكل گـزاره  از طرفي اسطوره. زي سوق دادپرداپرستي و اسطورهگذشته
از (ديني در قالب مفاهيم ايدئولوژيك و استعاري بـا هـدف حـاكم كـردن ديـن در جامعـه       

گوياي عدم امكان بسيج سياسي از طريـق امكانـات موجـود در    ) طريق بازگشت به گذشته
هـاي بيـاني و    از شـيوه  اسـتفاده . اسـت ) پيوند خوني، مـذهب و اقتـدار  (عصبيت كلاسيك 

اي مـدرن در ايـدئولوژي قطـب بيـانگر اسـتقرار      عقيـدتي بـه شـيوه    - هاي سياسـي  محرك
مـذهبي اسـت، صـرف     چنـد ايـن ايـدئولوژي ظـاهراً     ايدئولوژي به جاي مذهب است و هر

ايدئولوژيك گويـاي تحـولي اسـت كـه از ايـن منظـر در        هاي بيان و بسيجاستفاده از شيوه
  . داده و اصل بازگشت به گذشته گوياي ويژگي شكلي اين تحول استمفهوم عصبيت رخ 

شد، عصبيت جديد را بايـد   بنابراين اگر عصبيت كلاسيك با دين تقويت و تكميل مي
علاوه بر اين عصبيت قديم نگـاه بـه   . همراه دانست -به معناي مدرن كلمه -با ايدئولوژي

پـس از   .ال كسب و توسعه قـدرت اسـت  آينده دارد و پويايي آن تا زماني است كه به دنب
در حـالي كـه   . گـذارد  آن كه دوران شكوه و عظمت سپري شد، عصبيت رو به افـول مـي  

هـاي اصـلي آن نوسـتالژي دوران صـدر     اه به گذشته دارد و يكي از محركـه نوعصبيت نگ
بر ايـن اسـاس منـابع قـدرت سياسـي و       .است) و دوران شكوفايي تمدن اسلامي(اسلام 

  . گيرداعي در عصبيت جديد از گذشته سرچشمه ميبسيج اجتم
  

  اصل احياي خلافت

خلافـت در حقيقـت جانشـيني از صـاحب شـريعت بـه منظـور        « ،خلدوناز نظر ابن 

در . )365: 1369خلـدون،  ابـن ( »نگهباني دين و سياست امور دنيوي وابسته بـه ديـن اسـت   
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انـد و يكـي از ايـن     هانديشه سياسي كلاسيك اهل سنت براي خلافت شروطي قائل شـد 
اسـت كـه در    )ص(از پيـامبر اسـلام   )4(منبع اين شـرط حـديثي  . شرايط نسب قرشي است

. از سوي انصار پذيرفته شـد  تنهاي در ستناد مهاجران قرار گرفت وماجراي سقيفه مورد ا
حكمت و مقصد اين شرط را نه در تبرك انتساب به خاندان پيامبر يا الزامـي   ،خلدونابن

  : داند كه در عصبيت ميديني، بل
هرگاه موضوع را از طريق آزمايش و تجربه و تحليل مـورد كنجكـاوي   «

چـه   ،هيچ علتي به جز در نظر گرفتن عصبيت نخواهيم يافـت  ،قرار دهيم
شود و اختلاف و  طلبي حاصل مي به وسيله آن نگهباني و حمايت و توسعه

ن عصبيت از ميـان  پراكندگي مردم درباره دارنده اين منصب به علت داشت
و ريشه اصـلي آن قبيلـه بـه    ) مضر(گروه مهم قبيله ، زيرا قريش ...رود مي

رفتند و خداوندان غلبه و استيلا از مضر بود و بـه سـبب فزونـي     شمار مي
هـاي قبيلـه مضـر ارجمنـدي و      عدد و عصبيت و شرف در ميان همه گروه

داشـتند و در برابـر   عزت داشتند و همه تازيان نيز بدين پايه آنان اعتراف 
كردند و اگر امر خلافت به دسته ديگري  استيلا و چيرگي آنان فروتني مي

به سبب مخالفت تازيان ديگر و نافرماني آنان  ،يافت جز آنان اختصاص مي
  .)374: 1369خلدون، ابن( »داد اختلاف كلمه روي مي

توان مردم  مي ه واسطه آناي است كه ب سيس خلافت، عصبيت خصيصهأبنابراين در ت
در . را به سوي اهداف مشترك هدايت كـرد ) هاي اجتماعي مستعد منازعه درونيو گروه(

خلدون بر اين اساس كه شارع احكام را به نسل يا عصر يا امت خاصي اختصاص ادامه ابن
گيرد كه شرط كفايـت رهبـري و خلافـت جامعـه اسـلامي همـان        نداده است، نتيجه مي

امام يـا خليفـه بايـد از قـومي برگزيـده      «كند كه  جهت شرط مي به همين. عصبيت است

هـاي    سان كه عصـبيت او بـر ديگـر عصـبيت    بدان. شود كه داراي عصبيتي نيرومند باشد
امـا   .)375: همـان ( »...يگران را به پيـروي از خـود وادارد  همزمانش برتري و تفوق يابد تا د

اي  فت و امامت در هر كشور و ناحيـه امر خلا« ،هنگامي كه شرايط تاريخي ديگرگون شود

يابـد كـه در كشـور خـود داراي عصـبيت نيرومنـدي باشـد و ديگـر          به كسي تعلـق مـي  
 . )همان( »آوردها را زير تسلط و سيطره خود در تعصبي
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در شرايط حال حاضر دنياي اسلام، بحث احياي خلافت ادعايي است كه نظر مسـاعد  
هاي سرشناس سياسـي در   بسياري از چهره. كند هاي اهل سنت را به خود جلب مي توده

نماد شكوفايي تمـدن   خلافت را به عنوان -از مالزي تا تركيه -نقاط مختلف جهان اسلام
هـاي اهـل سـنت    اند و خلفاي راشدين در بين تمـامي مـذاهب و گـرايش   اسلامي ستوده

ر غالـب  هـاي ملـي د  چنـدان موفـق دولـت   تجربه نـه . همواره مورد احترام بوده و هستند
  .جلوه و جايگاه خلافت را تقويت كرده است ،كشورهاي اسلامي در دوران معاصر

هاي نظامي ان استعمار و پس از آن ديكتاتوريدور ،در پايان قرن بيستم جهان اسلام
انـدازي اميدواركننـده   را را بدون دستاورد چشـمگير و چشـم  هاي نوساز و اقتدارگ و رژيم

هم در بسـياري از كشـورهاي    سازيملت – فرايند دولتدر عين حال . پشت سر گذاشت
در واكـنش بـه ايـن تجربيـات، ايـده وحـدت       . سيس اسلامي با ناكامي مواجه شـد أتتازه

هاي سياسي برآمده از تقسيمات استعماري مطرح شـد   اسلامي و نفي مرزها و موجوديت
تهديـد و   /يـت و تعريفي سياسي از امت اسلامي ارائه شد كـه بـه نوبـه خـود تعريـف امن     

با شكل گـرفتن ايـده   . )175: 1392مهربان، (كرد  مي دگر براي امت اسلام را ايجاب  /هويت
، از نظر جهاديون تنها ساختار سياسي مشروع بـراي امـت   يادشدهامت اسلامي و تعاريف 

  .آيد خلافت است كه تنها نظام ممكن براي اجراي قوانين شريعت به شمار مي ،اسلامي
هاي سلفي و تكفيري به شـمار   ناپذير از ايدئولوژي گروه بخشي جدايي ،احياي خلافت

لزوم خلافت به عنوان تنها راه اجراي شـريعت و تنهـا سـاختار سياسـي مشـروع      . آيد مي
هاي سلفي است و چيزي كه افكـار و   براي جامعه اسلامي، ويژگي مشترك تمامي جريان

زد، نحـوه دسـتيابي بـه ايـن سـاختار      سـا  ها را با هم متفاوت مـي  عمل سياسي اين گروه
سياسـي   -هـاي فكـري  المسـلمين يكـي از جريـان    اخوان ،در دوران معاصر. سياسي است

 .مطـرح كـرد   -بـه عنـوان هـدفي بعيـد     -ثيرگذاري بـود كـه ايـده احيـاي خلافـت را     أت
گذاران اين سازمان با وجود نفي مرزهـاي ملـي و سياسـي ميـان جوامـع اسـلامي،        بنيان

دانسـتند و خلافـت را آرمـاني    اسلام را در گروي احياي فوري خلافت نميتجديد حيات 
كردند كه گوياي اتحاد كشورهاي اسلامي بود، ليكن بـه علـت مرزهـاي    نمادين تلقي مي

   .)Pankhurst, 2013: 66(د غيرممكن شده بو ها عملاًاستعماري و تقسيم ملت
د پـذيرش خلافـت بـه عنـوان     المسلمين با وجـو به همين دليل برنامه سياسي اخوان
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ملـت   -هدف نهايي بر پيگيري ايده حكومت جهاني اسلام در چـارچوب پـارادايم دولـت   
اسـت كـه بايـد پـيش از      »ايمرحلـه « ،بر اين اساس كسب استقلال سياسي. متمركز شد

تا زماني كه اشـغال   زيرا ؛دستيابي به اتحاد سياسي اسلام يا تشكيل امت واحده طي شود
توان از تشكيل امت واحده سخن گفت و متحد شـدنِ  نمي ،خارجي ادامه دارد و استعمار

 تنهـا در ايـن صـورت اسـت كـه خلافـت بـه       «. نياز ضروريِ اتحاد امـت اسـت   پيش ،ملت

هـا  ييد نهايي بر ميثاق وحدت ملتأشود و به مثابه مهر تتبديل مي گرايانهاي واقع مطالبه
   .)Pankhurst, 2013: 79( »كند عمل مي

ثر از همـين رويكـرد   أهاي جهادي همچـون القاعـده مت ـ  ريانخلافت نزد ج يايده احيا
در ايــن  .سـيس مجــدد آن، هـدفي فــوري نيسـت   أت رواز ايــناخــوان اسـت و   »ايمرحلـه «

هـاي مختلـف جهـان اسـلام      متمركـز و مسـتقل در بخـش    هايي غير انداز ابتدا امارت چشم
هـاي فكـري و لجسـتيكي بـه تشـكيل      ردن زمينـه هم كها با فرا اين امارت. شود تشكيل مي

هـاي   اي از امـارت  تا كل جهان اسلام تحت حاكميت شبكه ،كنند هاي ديگر كمك مي امارت
هـاي اسـلامي، خلافـت اسـلامي      اسلامي قرار گيرد و در نهايت با به هم پيوستن اين امارت

بـه همـين جهـت     ).Zabel, 2007: 5( شـود  متحد و يكپارچه در كل جهان اسلام مستقر مي
هاي جهـادي   ناميد و گروه مي »امارت اسلامي طالبان«حكومت طالبان در افغانستان خود را 

. شـدند  كردند، به نام امارت خوانده مـي  لادن بيعت مي كه از نقاط مختلف جهان اسلام با بن
  .هاستشهري آن نزد اين گروهاين امر بيانگر تقدس خلافت و ويژگي آرمان

گـر   شهري خلافت و تلاش بـراي احيـاي آن كـه در قالـب جهـاد جلـوه      ويژگي آرمان
هـايي  خلدون تفاوتكند كه با عصبيت ديني ابن شود، عصبيت خاص خود را توليد مي مي

گروهي كه از نيرومندترين عصبيت برخوردار باشد، در شـرايط   ،خلدوناز منظر ابن. دارد
كه ايـن عصـبيت جنبـه دينـي هـم      در شرايطي . سازي خواهد بودمناسب قادر به دولت

كـه مصـداق سياسـت شـرعي     گيرد داشته باشد، نظام سياسي در قالب خلافت شكل مي
. نفس احياي خلافـت ابـزاري اسـت بـراي ايجـاد عصـبيت       ،كه براي داعشحال آن. است

دمد و عصبيتي جديـد   اصلي است كه خود در نيروهاي مستعد انگيزه مي ،احياي خلافت
رو كاركرد نسب قرشـيِ خليفـه   از اين. داوم جهاد مورد نياز استراي تكند كه ب توليد مي

و خلفـاي راشـدين بـه     )ص(با كاركرد نسب قريشي در زمان پيامبر) ابوبكر بغدادي(جديد 
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به همين دليل است كه در تضاد با مفهوم قديم عصبيت، خلافـت وي  . كلي متفاوت است
بلكـه بـرعكس اعيـان عشـاير قرشـي و       ،از رياست بر عشيره و قبيله خودش شروع نشده

با وي بيعـت   )52: 1395عطوان، ( »پس از اعلام برپايي خلافت«البوبدري از قرار معلوم تنها 

. گيـري و خليفـه شـدن وي ايفـا نكردنـد     اي در قدرتكنندهنقش تعيين اند و اساساًكرده
در معنـاي  قلمـرو  . از تصرف قلمرو صـورت گرفـت   پسعلاوه بر اين اعلام خلافت مدتي 

قديم عصبيت به مثابه بسط جغرافيايي قدرت خليفه بود، لـيكن در حـال حاضـر خليفـه     
  . شوداز ايجاد قلمروي ارضي ظاهر مي پس

حفظ قلمروي سرزميني بدون خليفه بسيار دشوار به  ،براي نيروهاي سلفي و تكفيري
سـاختار  «ي مزايـا  هـاي اهـل سـنت بـا تبيـين      اما جلب نظر و حمايت توده. رسد نظر مي

طور كـه در نامـه ايمـن     همان. چندان آسان نيست ،»نياز از رهبري متمركز اي و بي شبكه

، عدم جلـب حمايـت تـوده    است آمده (Zawahiri, 2005: 6) ظواهري به ابومصعب زرقاوي
بنـابراين جهـاديون بايـد    . سـازد  پذير مـي را در برابر هجوم خارجي آسيب »امارت« ،مردم

حاميان، همكاران و همدسـتان گـرد خـود ايجـاد كننـد و تحـت هـيچ        دواير متعددي از 
  . )http://fas.org(شرايطي از توده مردم فاصله نگيرند 

ثري بـراي گـروه   ؤتواند پايگاه اجتماعي م ـ خلافت مياصل احياي  در چنين شرايطي
س قدرت كـه اطاعـت   أدر ر »مر قرشياولوالا«گرفتن يك  قرار: تكفيري ايجاد كند -سلفي

بـه   »وا اسـلاماه «از وي همچون اطاعت از خدا و رسول واجب باشد و اين خليفه با شـعار  

  . )264-263: 1382فيرحي، (جنگ كفار و رافضيان برود 
بنابراين چنين نمادي براي ايجاد قـدرت سياسـي و حفـظ قلمـرو ضـروري بـه نظـر        

 نيسـت، لاف خلفاي راشدين محصول عصـبيت  اي برخ چنين خليفه اين رسد، با وجود  مي
اي در  كـاركرد ديگـر چنـين خليفـه    . بلكه خود ابزار ايجاد و بسيج عصبيتي جديد اسـت 

ضـرورت  . پيمان در ساير نقاط جهـان اسـلام اسـت    هاي هم ايجاد امكان بيعت براي گروه
) گيـرد كه در راستاي اصـل بازگشـت بـه گذشـته صـورت مـي      (پيروي از مناسك بيعت 

كننـده كالبـد قـدرت باشـد تـا      است كه شخصي بـه عنـوان خليفـه مجسـم    مستلزم آن 
ين بيعت با داعش متحد شوند يساير مناطق جهان اسلام از طريق آهاي جهادي در  گروه

  . هاي جهادي باقي نماندغلبه عصبيت اين گروه بر ساير گروه بارهتا شك و ترديدي در
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هـاي مسـتقل و جداگانـه در نقـاط      شـكيل امـارت  اي القاعده مبني بر تمرحلهايده دو
هـا و تشـكيل خلافـت در    مختلف جهان اسلام در مرحله اول و به هم پيوستن اين امارت

قدرت طالبان در افغانستان يك . ناكارآمدي خود را نشان داد ،مرحله بعد، در مرحله اجرا
هان اسلام همچـون  گرفته در ساير مناطق جهاي شكل اما در عين حال امارت ،امارت بود

لادن با وجود بيعـت ايـن اميـران محلـي     كردند و بن شعبه القاعده عمل مي نمايندگي يا
مشـكلات خـاص خـود را بـه همـراه      اين امـر البتـه   . هرگز از عنوان خليفه استفاده نكرد

امير القاعده در آن كشور به شـمار   رسماً هر چندبه عنوان مثال زرقاوي در عراق  .داشت
لادن بـا  رغم مخالفت سران القاعده به اجـرا گذاشـت و بـن    هاي خود را بهبرنامهرفت،  مي

ــمن        ــه دش ــت جبه ــات و تقوي ــردن اختلاف ــي ك ــز از علن ــون پرهي ــاتي همچ ملاحظ
)http://www.farsi.ru/doc/9417.html( تمايــل بــه جــذب اعضــاي اردنــي و فلســطيني از ،

براي حفـظ و ايجـاد پايگـاهي بـراي القاعـده در       يا صرفاً )McCants, 2016: 8( طريق وي
  . رغم انتقادات خصوصي از طرد علني وي خودداري كردعلي، )Gerges, 2017: 77( عراق

افكار عمومي عـراق را بـه سـمت مقاومـت و      ،به هر تقدير اشغال عراق توسط آمريكا
رقاوي با سوار شدن بر موج تبليغـات ضـد آمريكـايي در    مقابله با اشغالگري سوق داد و ز

در فضـاي مسـاعدي كـه بـراي      .)68: همان( شهرت و محبوبيت كسب كرد ،بين جهاديون
كشـي زرقـاوي بـا بـرانگيختن واكـنش       شيعه ،فعاليت القاعده در عراق به وجود آمده بود

  . )30: 1393گلوين، (شيعيان منجر به افراطي شدن اهل سنت عراق شد 
گـذار   به نوبه خـود فراينـد   استراتژي در تحريك عصبيت اهل سنتتوفيق عملي اين 

گيري داعش و  با قدرت. گري القاعده به تكفيرگرايي داعش را تسهيل كرد فكري از سلفي
موفقيت اين گروه در ايجاد و حفظ قلمرو و ناديده گرفتن تقاضاي ظواهري مبني بر عدم 

در نهايـت بـا اعـلام    . از القاعده بـه داعـش منتقـل شـد    مداخله در امور سوريه، عصبيت 
هاي جهادي فعـال   تشكيل خلافت اسلامي و اجراي عملي اصل احياي خلافت اكثر گروه

  . در كشورهاي اسلامي با خليفه جديد اعلام بيعت كردند
  

  تجديد حيات امت: هاي اجتماعي رسانه، اينترنت و شبكه

ها و تحـولات مخـتص    بحرانه هر كدام محصولِ در اين مقاله به دو روند اشاره شد ك
از يـك طـرف   : رسـند  رسد در بزنگاهي تـاريخي بـه هـم مـي     اما به نظر مي ؛اندخود بوده
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ريـزيِ ايـده    گيري دياسپوراي اسلامي يا امت مهاجر در غرب و از طرف ديگر قالـب  شكل
 ـ ملت كه متضمن  -امت اسلامي در چارچوبي از جنس دولت ه دگـرِ  تعريف غرب بـه مثاب

اي و  امكانـات رسـانه   ،رسـاندَ  چه اين دو را بـه هـم مـي   آن. هويتي و تهديد ژئوپليتيك بود
  .جوامع مجازي است كه در پرتو انقلاب ارتباطات فراهم شده است

حـال تبليـغ و    هاي متعدد مذهبي به صورت علنـي يـا زيرزمينـي در    در حال حاضر گروه
ل و آزادي مذهبي كه در اين كشورها وجـود دارد،  اند و به واسطه تساهدعوت در جوامع غربي

اين آزادي به حدي اسـت كـه در برخـي مـوارد از موعظـه و      . شود از فعاليت آنها ممانعت نمي
پوشِ پليس شـريعت در برخـي از شـهرهاي     هاي يونيفورم تبليغ فراتر رفته و تا تشكيل گشت

  . )The Guardian: 21 Nov 2016(ت آلمان و چند كشور اروپايي ديگر پيش رفته اس
. اندبه تبليغات و جذب نيرو مشغول ،شخصها با تعريف جامعه هدف م اغلب اين گروه

ويژه در كشورهايي مثل فرانسه و بريتانيا كه شمار مهاجران نسـل دوم و سـوم    مساجد به
اكثر امامان و هيئـت   هر چند. دشو پذير شناخته مي هاي آسيبزياد است، به عنوان مكان

گرا با حضـور مـداوم در    هاي افراطي هستند، فعالان افراط ي اين مساجد فاقد گرايشامنا
بعد از نماز و تـرك مسـجد بـا آنهـا ارتبـاط       ،افراد مستعد را شناسايي كرده ،صفوف نماز

اهداف سياسـي خـود را    ،كنند و پس از ايجاد صميميت و جلب اعتماد شخصي برقرار مي
   ).Hussain & Saltman, 2014: 62( كنند ها القا ميهاي مذهبي به آندر قالب آموزه

خـورده و   هـاي مناسـب بـراي جـذب افـراد ناراضـي، زخـم        ها هم يكي از مكان زندان
گرايـي در ميـان زنـدانيان     طلب است و در حال حاضـر رونـد گـرايش بـه افـراط      خشونت

ليسم در ميـان  كه گرايش به راديكاآن جالب. مسلمان در بريتانيا و فرانسه رو به رشد است
انـد، نسـبت بـه مسـلماناني كـه در زنـدان       ر زندان به اسلام تغيير دين دادهكساني كه د
تجربيات جديـد و   ،زيرا آگاهي از هويت و وفاداري گروهي ؛بيشتر است ،شوند افراطي مي

 شـود  گرايي مي خوشايندي هستند كه باعث سرسپردگي بيشتر اين افراد به مبلغان افراط
   .)67: همان(

هاي اجتماعي در غرب وجـود دارد   ها و شبكه سايتعلاوه بر اين حجم عظيمي از وب
هـاي قابـل اعتمـاد از    كه همگي مدعي ارائه اسـلام راسـتين هسـتند و شـناختن پايگـاه     

بايد بـه اينهـا    ).Scott, 2005: 150( هاي مروج نفرت و ترور بسيار دشوار شده است سايت
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را نيـز اضـافه كـرد كـه بـدون ارتبـاط        1يـا خبررسـان   اي مجموعه فعالان مستقل رسانه
سوييِ ايـدئولوژيك از طريـق اينترنـت بـه انتشـار اخبـار،       به خاطر هم تشكيلاتي و صرفاً
از اشغال عـراق   پسويژه اين خبررسانان به. پردازند نه ميگرايا هاي افراط تصاوير و موعظه

سـوريه و عـراق بـر     دربـاره ني در اينترنت فعال شده و در حال حاضر بار عمـده خبررسـا  
هـاي جهـادي    بـراي گـروه   زياديحمايت اخلاقي و سياسي  ،و فعاليت آنهاعهده آنهاست 

  . )Carter & et al, 2014: 15(د آور  فراهم مي

علاقـه و   ،هاي افراطي در مقياسـي وسـيع و جهـاني    ها و موعظه ها، نطقپخش بيانيه
هـاي غربـي از    اي منفـي كـه در رسـانه    كليشه انگيزد و تصاوير حمايت باورمندان را برمي
كـه بـرعكس   كند، بل شود، نه تنها باور افراطيون را تضعيف نمي اسلام و مسلمانان ارائه مي

مند  ها كنجكاو و علاقه خورده جوامع غربي را نسبت به اين گروهنشين و زخمافراد حاشيه
هـاي مسـتند    از طريـق برنامـه   بـار مثال اغلب جهاديون اروپايي اولينبه عنوان . سازد مي

شماري . )Hussain & Saltman, 2014: 72(د شون گرايي آشنا مي تلويزيوني يا اخبار با افراط
شوند و برخي ديگر در محل سكونت خود به طراحـي   هاي جهاد مي از آنها راهي سرزمين

اي ه ـ يـا تروريسـت   2هـاي تنهـا   پردازند كه گرگ و اجراي حملات تروريستي انفرادي مي
اغلب حملات اين افراد بـه صـورت مسـلحانه اسـت و در صـورت      . شوند منفرد ناميده مي

 ,Pantucci( كننـد  هاي خـود را از اينترنـت دريافـت مـي     استفاده از مواد منفجره، آموزش

2011: 34 .(  
عمليـات آنهـا پوشـش     .كنـد  را نيز ايفـا مـي  دهنده  علاوه بر اين اينترنت نقش شتاب

هاي ويدئويي آنها توسـط خبررسـانان بـه    كند و تصاوير و پيام مي ي دريافتخبري وسيع
كند و  اين امر از يك طرف توجه ساير افراد مستعد را جلب مي. شود اشتراك گذاشته مي

هـاي اسـلامي دغدغـه احيـاي      افراد مستعدي كـه در اكنـاف سـرزمين    از طرف ديگر در
به آنها  ،ترك را فعال ساختهعظمت گذشته را دارند، نوعي احساس پيوند و سرنوشت مش

ها بـه همـين علـت از    اين گروه. هاي جهادي عزيمت كنند دهد كه به سرزمين انگيزه مي
 زيـرا كننـد،   سوزي و اقسام خشونت عريان استفاده مي زني، زنده هاي گردن نمايش صحنه

 كند و اين نمايشگري به نوبه خود بـه تكثيـر باورهـاي    دور تسلسلي از خشونت ايجاد مي

                                                 
1. disseminator 
2. Lone wolves 
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از طريق تحريك و جذب افراد مستعد، نيرو و عصبيت گروه  ،سلفي و افراطي كمك كرده
   .دهدرا افزايش مي

 گرا عمـدتاً  هاي اسلام افكار و جنبش ،هاي مجازي تا پيش از گسترش اينترنت و شبكه
اما با ظهور اين امكان بستري پديـد آمـد    ؛ماندند هاي ملي محدود مي در چارچوب دولت

هـاي رسـمي از وجـود و     هاي مجزا به طريقي غيـر از رسـانه   اين جنبش ،ل آنكه از خلا
هـاي ملـي و    فعاليت يكديگر باخبر شدند و به طريقي غير از مجاري تحت نظارت دولـت 

ناپـذيري و آزادي  تعلاوه بر ايـن نظـار  . هاي رسمي با يكديگر ارتباط برقرار كردند رسانه
پراكنـي را بـراي   ي و نفـرت أفراگير، تفسير بـه ر امكان اجتهاد  ،موجود در فضاي مجازي

امتي جديد در فضاي مجازي شـكل  . )http://neeloofar.org(ت فعالان جهادي فراهم ساخ
اسك مذهبي يـا احكـام عبـادي    گرفت كه تا زماني كه در اين فضا فعال بود و فقط بر من

پـور و   جلايي(آمد  مدرن يا اجتماعات خيالي به شمار ميپستكرد، مصداق قبايل  كيد ميأت

  . )442: 1387محمدي، 
هاي نظامي و صدور احكام جهاد، گذار از امت مجازي بـه   ليكن با اضافه شدن آموزش

دنياي واقعي آغاز شد و با تصرف قلمـرو در سـوريه و عـراق و اقمـاري در سـاير منـاطق       
. ايده امت جهاني اسلام در دنياي واقعي فراهم شـد  زده، عصبيت لازم براي اجراي بحران

هاي جهادي و كارزارهاي اينترنتـي بـراي تشـكيل امـت جهـاني اسـلام مصـداق         جنبش
تـوان   اي است كه بـه واسـطه آن مـي    عصبيت خصيصه ،خلدوناز نظر ابن زيرا ،ندعصبيت

. )374: 1369خلدون، ابن (مردم و نيروهاي اجتماعي را به سوي هدف مشترك هدايت كرد 
دهنده، ابزاري عمـده هـم در   اعي و اينترنت علاوه بر نقش شتابهاي اجتم بنابراين رسانه

گيري ابتدايي ايده امت در فضاي مجازي و هم در گذار بـه دنيـاي واقعـي و ايجـاد     شكل
اي ديـالكتيكي ميـان دنيـاي    در حال حاضر نيز رابطـه . آيند  قلمرو سرزميني به شمار مي

ي مجازي وجود دارد كه در قالب فعاليت خبررسانان، جذب نيروهاي جديـد  واقعي و فضا
به تداوم حيـات ايـن امـت     »جهاد نكاح«مند در قالب  و حتي جذب زنان و دختران علاقه

  . كند جديد كمك مي
  

  گيرينتيجه

خلاف بـر  -در بررسي عناصر مختلف عصبيت ملاحظه شد كه عصـبيت خويشـاوندي  
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ادعاي قريشي بودن خليفـه  . عملكردي نمادين دارد كلان صرفاًدر سطح  -الگوي خلدوني
سـازي در قالـب اصـل احيـاي خلافـت و      تلاشي براي مشروعيت خودخوانده داعش صرفاً

بازگشت به گذشته است و در بهترين شـرايط فقـط كـاركردي روانـي در جـذب نيـرو از       
ي در حـال  پيونـد خـوني و خويشـاوند   . جهان عرب و كشورهاي اسلامي خواهـد داشـت  

لـيكن در عـين حـال شـاهد ظهـور      . گيـري ايـن گـروه نيسـت    حاضر پايه و اساس شكل
و ) قبايـل و عشـاير  (هاي خويشاوندي در سطوح مياني عصبيتمجموعه جديدي از خرده

مختلـف بـا عصـبيت دينـيِ      يهستيم كه به انحا) اوندي و دوستيهاي خويشگروه(خُرد 
عصـبيت دينـي پايـه و     ،در اين تركيـب جديـد  . دكنآن را تقويت مي ،ه تركيب شدهگرو

نقـش مكمـل آن را    ،سازي گروه است و عصبيت خويشـاوندي گيري و دولتاساس شكل
درست برعكس الگوي خلدوني كه در آن پيوند خويشاوندي عنصر لازم بـود   .كندايفا مي

  . كردو مذهب نقش مكمل را ايفا مي
عصـبيت   ،كه در الگوي خلدوني  در حالي ارزيابي عنصر اقتدار نيز گوياي آن است كه

، طايفـه و  )سلطان يا خليفـه (يس قبيله يو در كالبد ررهبري و اقتدار از بالا به پايين بود 
شد، در عصبيت جديـد، ايـن آمـوزه گـروه و      گر مي پيمان آنها جلوهقبيله وي و قبايل هم

 ـ ل رسـاندن آسـيب  اي آن است كه با به حـداق ساختار شبكه رسـاني  ه حداكثرپـذيري و ب
يس يا خليفه بر مبناي همين آمـوزه  ير. آيدانعطاف، منبع واقعي اقتدار گروه به شمار مي

 .شـود  به مثابه تجسمِ شخصيِ اقتدار برساخته شده و براي بيعت به پيـروان معرفـي مـي   
اي گـروه  كه خرد شدن يا توزيع عصبيت خويشـاوندي بـا سـاختار شـبكه    نكته جالب اين

اصـل بازگشـت بـه    . گوياي وجود روابط متقابـل كـاركردي در گـروه اسـت     ،سازگار بوده
عنصر اصلي عصـبيت در  . بيني آن استاي گروه و بيانگر جهانگذشته نيز از مباني آموزه

اما عصبيت جديد مبتنـي   ،معناي قديم، عنصر خويشاوندي بود و آينده را مد نظر داشت
  . بر آموزه است و به گذشته نظر دارد

ايي ميـان اعضـا   بر مبناي پيوند فض ـ »نوعصبيت«رفته ايده جديد عصبيت يا روي هم 

-ايو اقتدار آمـوزه  ستيزگرا و غربايدئولوژي گذشته ،)ارتباطات اوريفنويژه از طريق به(
هـاي مجـازي بـه    گرا در شبكههاي افراطي و گذشتهآموزه. شودسازي مياي مفهومشبكه

شوند و اين روند بـه نوبـه خـود    تر ميرساني راديكاليا هماز طريق بازنشر  ،جريان افتاده
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تصـرف قلمـرو و   . دهـد پيوند را افزايش مـي هاي همهمبستگي فضايي ميان اعضا و گروه
طـور كـه در   دعوت به مهاجرت به آن، بازتاب مكاني ايـن پيونـد فضـايي اسـت و همـان     

لويت گـروه از دشـمن   او ،شود، به محض از دست دادن قلمروعملكرد داعش ملاحظه مي
هاي منفرد بـه جـاي   هاي خودمختار و تروريستسلول ،نزديك به دشمن دور تغيير كرده

مهاجرت بـه سـرزمين جهـاد بـه طراحـي و اجـراي حمـلات تروريسـتي و انفـرادي در          
همـواره آمـادگي آن را دارد كـه     يادشدهعلاوه بر اين جريان . پردازندكشورهاي غربي مي

 -در دسـترس اسـت   »دشـمن نزديـك  «جا كه به ويژه آن -جهان اسلام زدهدر نقاط بحران

  . سازي كنددولت ،قلمروي را تصاحب كرده
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